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ي مصونيت وحي از خطا ادله
تواند امكان ذاتي خطا در وحي  طريقي كه مي :وحيعقلاني تحليل . د•

. آيـد  را اثبات نمايد، از راه تحليل و بررسي خود وحي به دست مـي 
افتـد؟ بـراي    واقعاً خود وحي چيست؟ در هنگام وحي چه اتفاقي مي

اي را كه در علوم ديگر همچون منطق  پاسخ به اين سئوال بايد مقدمه
مطرح شده و بحث ما بر آن توقف دارد، بـه صـورت خلاصـه بيـان     

:نماييم
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ي مصونيت وحي از خطا ادله
در علم . شود دانيم علم به دو قسم حضوري و حصولي تقسيم مي مي•

ء و در علم حضوري خود معلوم نـزد عـالم    حصولي صورتي از شي
خطا در علم حصولي امكان دارد؛ چرا كه ممكن اسـت  . حاضر است

صورت حاضر در نزد عالم بر صاحب صورت منطبق باشد و ممكـن  
در صورت اول قضيه صـادق و در صـورت دوم   . است منطبق نباشد

در واقع در علم حصولي يك حاكي وجـود  . قضيه كاذب خواهد بود
دارد و يك محكي؛ يك صورت و يك صاحب صورت و از آنجا كه 

.دوئيت وجود دارد، بحث تطابق و عدم تطابق معنادار است
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ي مصونيت وحي از خطا ادله
امكان تطابق و عدم آن، حتي نسبت به قضايايي كه يقيناً صادق و يا •

چرا كه در آنجا هم به هر حـال دوئيـت   . يقيناً كاذبند، نيز وجود دارد
خبر يا قضـيه آن  : گوييم از اين رو، در تعريف خبر مي. متصور است

و تعريف شـامل تمـامي   . چيزي است كه احتمال صدق و كذب دارد
اي نيست كه  قضاياي يقيني، مشكوك، مظنون و موهوم است و قضيه

.از اين محدوده خارج باشد
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ي مصونيت وحي از خطا ادله
به عبارت ديگر با وجود اين كه قضاياي يقيناً صادق، حتمـاً مطـابق   •

با واقعند و قضاياي يقيناً كاذب، حتماً مطابق با واقع نيسـتند، امـا از   
آنجا كه دو چيز يعني صورت و صاحب صورت يا حاكي و محكـي  
. در آنها وجود دارد، احتمال صدق و كذب نيز در آنها متصور اسـت 

ي امتنـاع اجتمـاع و    حتي قضاياي بديهي و ابده بديهيات يعني قضيه
اين قضايا مفهوم و . ارتفاع دو نقيض نيز از اين قاعده مستثني نيست

كننـد و از آنجـا كـه     هايي هستند كه از واقعياتي حكايت مي صورت
صورت و صاحب صورت وجود دارد، امكـان ذاتـي خطـا در آنهـا     

. هست و احتمال صدق و كذب دارند
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ي مصونيت وحي از خطا ادله
يعني در علم حصولي . رود ء از بين نمي امكان ذاتي خطا با تحقق شي•

حتي اگر قضيه يقيناً صادق باشـد، امكـان ذاتـي خطـا وجـود دارد،      
همچنان كه در صورت كذب يقيني قضيه، امكان ذاتي صـدق وجـود   

.دارد
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ي مصونيت وحي از خطا ادله
بديهي است در علم حصولي سخن از احتمال خطا است نه ضرورت •

بنابراين ممكن است اصلاً يك علم حصولي هيچ وقت مخـالف  . خطا
واقع نباشد؛ چنانچه در قضاياي يقيناً صادق و قضاياي يقينـاً كـاذب   

ي  ي حس، خيال و عقل هـر كـدام در حـوزه    اگر قوه. اينچنين است
هاي حاصل از آنها هميشه مطابق  خويش درست عمل كنند، صورت

.شود با واقع خواهد بود و دچار خطا نمي
گردد كه در علم حضوري اصـلاً امكـان خطـا     با اين بيان روشن مي•

زيرا در اين علم هيچ دوئيتي وجود ندارد؛ خـود معلـوم نـزد    . نيست
.عالم حاضر است



8

ي مصونيت وحي از خطا ادله
وحي از سنخ كدام علـم  : حال با توجه به اين مقدمه جا دارد بپرسيم•

است؟ آيا وحي از سنخ علم حضوري است يا از سنخ علم حصولي؟ 
رود و وحي از خطا مبـرا   در صورت اول امكان ذاتي خطا از بين مي

.خواهد بود، اما در صورت دوم امكان ذاتي خطا وجود دارد
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ي مصونيت وحي از خطا ادله
باشد و خود آنچـه   ادعا اين است كه وحي از سنخ علم حضوري مي•

. گـردد  شود، بدون واسطه در نفس و روح پيامبر، ايجاد مي وحي مي
خداوند نيز » كلام و متكلم بودن«هاي كلامي  همان طور كه در بحث

البته نظـرات مختلفـي در مـورد ايـن     . شود به همين شكل تصوير مي
صفت الهي ارايه شده است اما نهايتاً نظر صحيح اين است كه خداوند 

كنـيم و   همان چيزي را كه مـا بـا ابزارهـاي خـويش، دريافـت مـي      
ي آوا  صورتش را بعد از انتقالات در ذهـن داريـم، در روح شـنونده   

.كند ايجاد مي
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ي مصونيت وحي از خطا ادله
هاي بشري، متكلم با ابزارهاي صوتي خـويش، اصـواتي را    در تكلم•

هواي مرتعش شـده بـه   . شود كند كه باعث ارتعاش هوا مي ايجاد مي
بـا  . سـازد  ي گوش او را مـرتعش مـي   رسد و پرده گوش شنونده مي

رسيدن پيام اين ارتعاش به مغز، امكان شنيدن صـداي مـتكلم بـراي    
گردد و او صورتي از صـداي مـتكلم را دريافـت     مخاطب فراهم مي

يابد، بلكه فقط تصوير  اما مخاطب، خود صداي متكلم را نمي. كند مي
و صورتي از صداي متكلم را در نزد خود دارد كه چـون مطـابق بـا    

.يابد واقع است، گويا خود آن را مي
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ي مصونيت وحي از خطا ادله
در فرايند ديدن نيز بيننده مستقيماً علم به اشياي اطـراف خـود پيـدا    •

هايي اسـت كـه در    علم او به اشياي مرئي از طريق صورت. كند نمي
حتي اگـر او اشـيا را نيـز لمـس كنـد، صـرفاً       . ذهن وي وجود دارد

نمايد كه از طريق لمس به او رسـيده اسـت و    اطلاعاتي را كسب مي
.ء در اختيار او است درواقع صورت ملموسي از آن شي
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ي مصونيت وحي از خطا ادله
هاي مشموم، مـذوق، مسـموع،    بنابراين براي بشر عادي فقط صورت•

مرئي و ملموس اشيا ممكن است و واقـع آن اشـيا از دسـترس روح    
شود و البتـه   بشر از طريق واسطه با واقع مرتبط مي. بشر خارج است

ء را  كند كه خود آن شي چون معمولاً به واسطه توجه ندارد گمان مي
.كند چشد، يا لمس مي بويد، يا مي شنود، يا مي بيند، يا مي مي

ادراك بشر نسبت به صورت حضوري است اما ادراك او نسـبت بـه   •
ادراك خود صـورت، ديگـر واسـطه    . صاحب صورت حصولي است

.شود ندارد اما ادراك صاحب صورت از طريق صورت حاصل مي
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ي مصونيت وحي از خطا ادله
كنـد، سـپس    حال در يك گفتگوي عادي، متكلم معنايي را قصد مي•

نمايـد و آن را بـر زبـان جـاري      لفظي را براي آن معنا انتخـاب مـي  
شنود و صورتي از آن در ذهنش نقـش   شنونده آن لفظ را مي. كند مي
در تمام اين مراحـل احتمـال   . شود بندد و از آن به معنا منتقل مي مي

ممكن اسـت مـتكلم در   . خطا از طرف متكلم يا مخاطب وجود دارد
انتخاب لفظ يا در تلفظ آن دچار خطا شود؛ همچنان كه ممكن است 

امـا  . شنونده در شنيدن يا در انتقال از لفظ به معنا مرتكب خطا شود
اگر متكلم اين قدرت را داشته باشد كه خود معنا را در ذهن مخاطب 

.خلق و ايجاد نمايد، خطا هم وجود ندارد
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ي مصونيت وحي از خطا ادله
شود به نفس پيامبري كه  در موارد وحي خداوند آنچه را كه وحي مي•

اگـر  (در واقع خداوند، خود لفـظ  . كند رسد، ايجاد مي به او وحي مي
خواهد به پيـامبر   يا خود معنا و يا واقعيتي را كه مي) وحي لفظ دارد

كند و پيامبر بـا وسـاطت    خويش القا نمايد، در نفس پيامبر ايجاد مي
. شود چيزي به لفظ يا معنا منتقل نمي
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ي مصونيت وحي از خطا ادله
آن امر ايجاد شده حتي اگر لفظ هم باشد از سنخ مادي نيست؛ بلكـه  •

همان گونه كه صورت لفظ براي بشر عادي به علم حضوري موجود 
آيد، آن لفظ يـا آن معنـاي ايجـاد     است و امري مجرد به حساب مي

. شده نيز امري مجرد است و خود آنها در نزد پيـامبر حاضـر اسـت   
كند تا پيامبر آن صـوت را بـه    خداوند صوتي را در خارج ايجاد نمي

علم حصولي دريافت نمايد كه اگر اين گونه بـود، احتمـال خطـا در    
.رفت وحي مي
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ي مصونيت وحي از خطا ادله
ي محكـم و متشـابه وقتـي بـه توضـيح       علامه طباطبايي در ذيل آيه•

تأويل آيات : گويد پردازد، مي معناي تفسير و تأويل و تفاوت آنها مي
. از سنخ معنا نيست، تأويل، واقع خود آيه است
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ي مصونيت وحي از خطا ادله
أن كون الآية ذات تأويل ترجع إليه غير كونها : أولا: فقد تبين بما مر•

.متشابهة ترجع إلى آية محكمة
أن التأويل لا يختص بالآيات المتشـابهة بـل لجميـع القـرآن     : و ثانيا•

.تأويل فللآية المحكمة تأويل كما أن للمتشابهة تأويلا

27: ، ص3 الميزان في تفسير القرآن، ج
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أن التأويل ليس من المفاهيم التي هي مداليل للألفاظ بل هـو  : و ثالثا•

من الأمور الخارجية العينية، و اتصاف الآيات بكونها ذات تأويل مـن  
قبيل الوصف بحال المتعلق،

و أما إطلاق التأويل و إرادة المعنى المخالف لظاهر اللفظ، فاستعمال  •
مولد نشأ بعد نزول القرآن لا دليل أصلا على كونه هو المراد من قوله 

و ابتغاء تأَْويِله و ما يعلَم تأَْويِلهَ إلَِّا اللَّه الآية، كما لا دليل على : تعالى
.أكثر المعاني المذكورة للتأويل مما سننقله عن قريب

28-27: ، ص3 الميزان في تفسير القرآن، ج
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و ما يعلَم تأَْويِلهَ إلَِّا اللَّه، ظاهر الكلام رجوع الضمير إلـى  : قوله تعالى•

و ابتغـاء تأَْويِلـه، و قـد    : ما تشابه، لقربه كما هو الظاهر أيضا في قوله
عرفـت أن ذلــك لا يسـتلزم كــون التأويـل مقصــورا علـى الآيــات     

و من الممكن أيضا رجوع الضمير إلى الكتاب كالضمير في . المتشابهة
.ما تشَابه منهْ: قوله

28-27: ، ص3 الميزان في تفسير القرآن، ج
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و : و ظاهر الحصر كون العلم بالتأويل مقصورا عليه سبحانه و أما قوله•

الرَّاسخوُنَ في الْعلْمِ، فظاهر الكلام أن الـواو للاسـتيناف بمعنـى كونـه     
فأََمـا الَّـذينَ فـي    : طرفا للترديد الذي يدل عليه قوله في صدر الآيـة 

فمنهم من : أن الناس في الأخذ بالكتاب قسمان: قُلوُبهِِم زيغٌ، و المعنى
آمنَّـا بِـه   : ء منه يتبع ما تشابه منه و منهم من يقول إذا تشابه عليه شي

كُلٌّ منْ عندْ ربنا، و إنما اختلفا لاخـتلافهم مـن جهـة زيـغ القلـب و      
.                        رسوخ العلم

28-27: ، ص3 الميزان في تفسير القرآن، ج
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ي مصونيت وحي از خطا ادله
على أنه لو كان الواو للعطف و كان المراد بالعطف تشريك الراسخين  •

في العلم بالتأويل كان مـنهم رسـول االله ص و هـو أفضـلهم و كيـف      
يتصور أن ينزل القرآن على قلبه و هو لا يدري ما أريد ب

28-27: ، ص3 الميزان في تفسير القرآن، ج
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:آيه در ذيلحضرت علامه •
و ما كاَنَ لبشرٍَ أَن يكلَِّمه اللَّه إِلَّا وحيا أَو من وراى حجابٍ أَو يرْسلَ •

)51،شوري(حكيم    رسولًا فَيوحى بِإِذْنه ما يشَاء  إنَِّه علىِ
در هنگام وحي نفس : گويد پردازد، مي نيز به بحث حقيقت وحي مي •

توانـد   رسد كه مي پيامبر به دليل ارتقاي معنوي، به مقام و منزلتي مي
يعني پيامبر به الفاظ، معاني . ي الفاظ يا ظرف آنها باشد دريافت كننده

.و واقع آيات، علم حضوري دارد

. 80ـ  75، صص 18علامه طباطبايي، الميزان، ج . 
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لازم است در اينجا اشاره كنيم كه اموري مثل وحي را كه يـك امـر   •
خارج از چارچوب عادي زندگي بشري و حيـات طبيعـي اسـت و    
آيات قرآن و كلمات معصومان عليهم السلام به انحـاي گونـاگون از   

:توان تفسير نمود اند، به دو گونه مي آن تعبير كرده
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يك تفسير، تفسيري است كه تصور آن براي بشر سـاده اسـت، امـا    •

ايـن تفسـير در   . كند چندان دقيق نيست و واقعيت مطلب را بيان نمي
حد تصوير مطلب خوب است و همان چيـزي اسـت كـه عمومـاً از     

.تصوير وحي وجود دارد
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ي مصونيت وحي از خطا ادله
كند پيـامي را   خداوند اراده مي: كنيم اغلب وحي را اين گونه معنا مي•

دهد تا همچـون   اي مي اين پيام را به فرشته. به پيامبر خويش بفرستد
كبوتري كه مأمور بردن پيامي اسـت، پيـام خداونـد را بـه رسـولش      

رسـان تلقـي    در اين تصوير، فرشته نيز همچون كبـوتر نامـه  . برساند
.شود مي
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اگر ما باشيم و اين تصوير، جايي براي بحثي كه در دليل چهارم ذكر •

ترين دليل، همـان دليـل    كرديم، باقي نخواهد ماند و در نتيجه محكم
. تر از اين است ي وحي چيزي دقيق اما پديده. حكمت خواهد بود
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شود كه پيـامبر يـك بشـر اسـت، امـا       در آيات قرآن مكرراً ذكر مي•

تواند وحـي را دريافـت    بشري كه در اوجي از صعود قرار دارد و مي
او ظرف ظهور الفاظ، معاني و حقـايق اسـت و وحـي حقيقتـي     . كند

.شد است كه بر نفس و روح او وارد مي
قُلْ إِنَّما أَنَا بشرٌَ مثْلُكُم يوحى إلِيَ أَنَّما إلِهكُم إلِه واحد فَمنْ كَانَ يرْجو •

 ﴿لقَــاء ربــه فَلْيعمــلْ عمــلاً صــالحاً و لاَ يشْــرِك بِعبــادةِ ربــه أَحــداً 
 ﴾110الكهف،

•  ـهوا إلَِييمَتقفَاس داحو إلِه كُما إلِهأَنَّم َى إلِيوحي ثْلُكُمشرٌَ ما أَنَا بقُلْ إِنَّم
 ﴾6فصلت،﴿و استَغفْرُوه و ويلٌ للْمشرْكِينَ 
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تـري پيـدا    گـري او معنـاي عميـق    در اين صورت فرشته و واسـطه  •
تر از عالم ماده دارد و تمـامي تعـابيري    فرشته وجودي وسيع. كند مي

.كه در مورد او حتي در آيات و روايات است
هاي مربوط به خداشناسي را  قبل از بحث عصمت پيامبر، بايد بحث •

. تنقيح نماييم؛ زيرا بحث عصمت به آنها وابستگي دارد
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همان گونه كه هر يك از ما براي رساندن پيام خود به ديگران اولاً از فرد مورد اعتماد . •

البتـه چـون نـاتوان    . گيـريم  و ثانياً از طريقي كه احتمال خطا در آن كمتر است، بهره مي
كنيم، در انتخاب فـرد   هايي كه مي هستيم و در وجود محدوديم، ممكن است با تمام دقت

كند كه حتي المقدور بهترين شـخص   يا انتخاب راه اشتباه نماييم؛ اما حكمت ما اقتضا مي
. و بهترين راه را برگزينيم

. تر بودن اين دليل، كم بودن مقدماتي است كه بر آنها توقف دارد علت ساده. •
) شـود  صورتي كه از راه حس بينايي حاصـل مـي  (مراد از صورت فقط صورت مرئي . •

كنـيم، صـورتي    ي حسي دريافت مـي  ما از تمامي آنچه از طريق اعضاي پنجگانه. نيست
كنيم كه اين بو مثلاً بوي گـل سـرخ اسـت،     از اين رو، با استشمام بويي حكم مي. داريم

ي صـورت   در ذهن نقش بسته و ذهن در مقايسـه  چرا كه قبلاً صورتي از بوي گل سرخ 
حاصل از بوي جديد با صورت مخزون از بوي قديم، به چنـين حكمـي دسـت يازيـده     

. است
همان گونه كه ممكنات بعد از تحقق همچنـان در ذات خـويش ممكننـد و بـا تحقـق،      . •

. رود امكان ذاتي از بين نمي
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نماييم، اگر علم معصـومان علـيهم السـلام از سـنخ علـم       از اين رو، همان طور كه در بحث عصمت بيان مي. •

شوند؛ چرا كه نهايتاً امكان ذاتي خطا وجود دارد،  گرفتار خطا نمي: حصولي هم باشد، باز معنا دارد كه بگوييم
. نه ضرورت خطا

اي  آنها اساس كتابند و پاره. اي از آن، آيات محكم است اوست كسي كه اين كتاب را بر تو فرو فرستاد، پاره. •
جـويي و طلـب تأويـل آن، از متشـابه      هايشان انحراف است، براي فتنه اما كساني كه در دل. ديگر متشابهاتند

). 7عمران،   آل(داند  داران در دانش كسي نمي كنند، با آن كه تأويلش را جز خدا و ريشه پيروي مي
اند؛ اما در واقع معنايي كه براي تأويـل   برخي مفسران به بحث تأويل و تفسير قرآن و تفاوت آن دو پرداخته. •

اند، تفسير را بيان معنـايي   آنها در مشهورترين معنايي كه بيان نموده. اند، با معناي تفسير، تناسب دارد ذكر كرده
، بـه نقـل   7ي آل عمران،  علامه طباطبايي در الميزان ذيل آيه. اند آشكار و تأويل را بيان معنايي پنهان، دانسته

، صص 3علامه طباطبايي، الميزان، ج :ك.ر(اقوال مختلف و نقد آنها پرداخته و نظر خويش را بيان نموده است 
). ؛ و مهدي هادوي تهراني، مباني كلامي اجتهاد، بحث تفسير، تأويل49ـ  44

خواست شباهت انسان را به اجـدادش از   يكي از بزرگان چند سال پيش در يك سخنراني عمومي وقتي مي. •
وقتي نطفه : وي گفت. هاي ساده را بيان فرمود طريق آيات و روايات به تصوير بكشد، چيزي شبيه همين تلقي

هايي از اجداد ايـن نطفـه را جلـوي خـويش      آنها عكس. شوند ي او مي شود، فرشتگاني مأمور چهره منعقد مي
از اين رو، يك انسـان در برخـي اعضـا شـبيه     . پردازند ها مي نگاري بر اساس آن عكس گذارند و به چهره مي

. بعضي اجداد و در برخي ديگر شبيه برخي ديگر از اجداد خويش است
). 110كهف، (» قل انما انا بشر مثلكم يوحي الي«. •
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